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دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۷ خرداد در 
یک نشست خبری در کاخ سفید درباره حمله احتمالی اسرائیل به 
ایران گفت که »به نتانیاهو گفتم، فکر نمی کنم حالا زمان مناسبی 
کره هستیم و  کنون در حال مذا برای حمله به ایران باشد. ما هم ا
کنون گفت و گو های خیلی خوبی داشته ایم.« پس از این اظهارات  تا
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه واشینگتن به یافتن راه حلی 
گاه  برای توافق هسته ای با ایران »بسیار نزدیک« شده برخی منابع آ
که دو  گفتند  ضمن تأیید خوش بینی ترامپ، به شبکه سی ان ان 
طرف به توافقی کلی نزدیک شده اند که احتمالاً در دیدار بعدی آنها 
نهایی می شود. به گفته یکی از منابع سی ان ان، بحث کنونی شامل 
سرمایه گذاری احتمالی آمریکا در برنامه انرژی هسته ای ایران و ایجاد 
یک کنسرسیوم برای تولید اورانیوم غنی شده جهت تأمین نیروگاه های 
ایران است که انتظار می رود برخی کشور های خاورمیانه در آن سهیم 
باشند و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت آن نظارت کند. 
موضوع، اما وقتی برای بسیاری جدی تر شد که در مقابل این اظهارات 
و در همین روز چهارشنبه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران نیز خبر داد که تهران آمادگی دارد که در صورت رسیدن به توافق 
هسته ای با واشینگتن به بازرسان آمریکایی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اجازه ورود برای بازرسی بدهد. پس از آن بود که وزیر امور خارجه 
کرات  ایران خبر داد که احتمالاً در چند روز آینده تاریخ دور جدید مذا
ایران و آمریکا مشخص می شود. چنان چه حتی گفته شد که دور ششم 
کرات به احتمال زیاد در خاورمیانه برگزار خواهد شد. مجموعه این  مذا
خبر ها منجر به گمانه زنی های جدی درباره دستیابی ایران و آمریکا به 
یک توافق حتی موقت شد. مساله ای که با اظهارات طرفین و اتفاقا عدم 
مصاحبه ای از سوی ویتکاف درباره غنی سازی صفر بیشتر از قبل مورد 

تایید قرار می گرفت. 
   پزشکیان و سفر به عمان 

یک تحلیلگر مسائل بین الملل با اذعان به اینکه هر دو طرف خواهان 
کنون واضح است این بوده که دور  توافق هستند، اظهار داشت: آن چه ا
کرات ایران و آمریکا حتما برگزار خواهد شد، چرا که هیچکدام  ششم مذا
کره و رسیدن به توافق ندارند و مساله  از دو طرف راهی جز انجام مذا
جنگ تقریبا خاتمه یافته شده و باز هیچ کدام از دو طرف نیز تمایلی به 
کرات ایران  ورود به وضعیت جنگ ندارند؛ بنابراین شرایط دور ششم مذا
و آمریکا دور پراهمیتی است، همان طور که دور پنجم دور پر اهمیتی 
بوده است و مسیر گفت و گو های قبلی را نیز دور پنجم تغییر داد.«  علی 
بیگدلی درباره اهمیت دیپلماتیک سفر پزشکیان نیز اظهار کرد: ببینید 
ایران با این خواسته آمریکا که غنی سازی را باید به نقطه صفر برساند، 
موافقت نکرد و بعدتر شخص آقای عراقچی خبر داد که پیشنهاد هایی 
توسط عمان به ایران رسیده است. ما حالا به طور دقیق نمی دانیم 
این پیشنهاد ها چه بوده اند، اما سفر آقای پزشکیان به عمان نشان 
کرات به نقطه حساسی رسیده است و حالا یک مقام  داد که این مذا
بلندپایه تری باید حاضر باشد و صحبت کند و قطعا عمانی ها از سوی 
طرف آمریکایی پیشنهاد هایی داشته اند و این سفر مسعود پزشکیان 
نیز سفری بوده است که مستقیما در ارتباط با همین گفت و گو ها انجام 
شده و احتمالا رئیس جمهوری ایران نیز حامل پیام هایی از مقامات 
بالاتر بوده و این نشان می دهد که دو طرف به نقاط مشترکی دست 
پیدا کرده اند.« این استاد دانشگاه و پژوهشگر در توضیح بحران های 
اقتصادی ایران و عدم امکان ورود به یک جنگ نیز عنوان کرد: »اتفاقا 
امیدواریم که طرفین به سمت و سوی توافق حرکت کنند چرا که جامعه 
کنون تحمل بار سنگین فشار نظامی با این وضعیت اقتصادی را  ایران ا
کنون ناچار است سیاست انعطاف پذیرتری را از خود  ندارد و ایران نیز ا
کنون نیز نمی دانیم که دقیقا بر سر چه موضوعی و چگونه  نشان دهد. ا
قرار است به توافق برسیم، اما چند احتمال وجود دارد؛ از جمله اینکه 
ایران برای سه سال فعالیت های هسته ای خود را فریز کند تا مقدار 
زیادی از مطالبات مالی فریز شده ما در کشور هایی همچون عراق، 
قطر، هند و... آزاد شود و از سوی دیگر ما باید دست به ابتکار عمل بزنیم 
و هر چه سریع تر شخص گروسی را به ایران دعوت کنیم تا سایت های 
هسته ای ایران را بررسی کرده و اجازه حضور به کارشناسان آژانس اتمی 
و دوربین های آنان بدهیم تا پس از آن کارشناسان آمریکایی نیز حاضر 
شوند و توجه کنید آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 

نیز در این باره گفته که موافق هستند. 
   کنسرسیوم هسته ای 

 بیگدلی درباره اهمیت دیپلماسی در شرایط فعلی نیز اظهار کرد: 
»به نظر می رسد مجموعه پیشنهادات می تواند این موارد باشد، اما 
کسی از چند و چون آن به طور کامل خبر ندارد و قابل تحلیل نیست، اما 
مجموعه این اظهارنظر ها نشان می دهد ایران نیز تمایل دارد که مساله 
کرات در  هسته ای به شکل دیپلماسی حل شود و فکر می کنم که مذا
دور ششم قطعا همان طور که ترامپ به آن اشاره کرد در مسیر رسیدن 
به یک توافق حتی موقت است.« این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع 
کنسرسیوم هسته ای و همچنین بازی ایران و عربستان در خاورمیانه، 
به اقتصاد ۲۴ گفت: »در مورد کنسرسیوم هسته ای، فعلاً نمی دانیم این 
کنسرسیوم به چه شکل خواهد بود؛ اما باید به برخی جزئیات توجه 
کرد؛ از جمله مناسبات ایران و عربستان پس از بازداشت قاسمیان. نوع 
کنون عربستان برای ما اهمیت دارد و  کنش عقلانی ایران نشان داد که ا وا
بالعکس، ایران نیز برای عربستان مهم است. عربستان به شدت نیازمند 

تنش زدایی در منطقه است و ما نیز به این روند نیاز داریم.« 

آیا آمریکا می تواند به یک توافق خوب با ایران برسد؟

ترامپ‌به‌دنبال‌کسب‌وجهه‌توافق‌ساز

فلسفه‌اقتصاد‌پایدار

گــــزارش

اقتصاد پایدار چیست؟ در تئوری، اقتصاد 
برای حمایت از جامعه و افزایش رفاه مردم از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستمی 
در جامعه تعبیه شده است که در آن منابع 
محدود )زمین، نیروی کار و سرمایه( به طور 
عادلانه و پایدار مدیریت می شوند. اقتصاد 
به معنای واقعی کلمه به معنای »مدیریت 
خانه« است و از کلمات یونانی oikos به 
معنای »خانه« و nomos به معنای »عرف« یا 
»قانون« گرفته شده است. اقتصاد، یک علم 
اجتماعی است که عواملی را که تولید، توزیع 
و مصرف کالاها و خدمات را تعیین می کنند، 
بررسی می کند. هدف نهایی اقتصاد، بهبود 
شرایط زندگی مردم در زندگی روزمره شان 

است. 
اقتصاد را نمی توان از جامعه جدا کرد، 
اما  آن است،  بلکه بخش جدایی ناپذیر 
از  بخشی  تنها  اقتصاد  که  واقعیت  این 
یک جامعه است، تا حد زیادی فراموش 
شده است. اقتصاد و تفکر اقتصادی نباید 
جامعه را هدایت کند، بلکه باید از جامعه در 
اهدافش و تسریع در رسیدن به آن اهداف 
حمایت کند. در مقابل، جامعه انسانی باید 
از محیطی که بخشی از آن است، حمایت 
که  گاهی در مسیر زندگی می بینیم  کند. 
اقتصاد به درستی به سرمایه های طبیعی 

بها نداده است. 
سرمایه های طبیعی، همان منابع طبیعی 
هستند که انسان ها برای تأمین نیازهای 
اساسی خود به آنها نیاز دارند. نعمت هایی 
ک، شیلات، جنگل ها،  مانند آب شیرین، خا
ما  اختیار  در  طبیعی  منابع  غیره  و  هوا 
هستند.. از آغاز انقلاب صنعتی، اقتصادهای 
انسانی در همه جا سرمایه طبیعی را مانند 
درآمد خرج کرده اند. بشریت، به ویژه بخش 
صنعتی ثروتمند بشریت، با از بین بردن 
منابعی که هرگز قابل جایگزینی نیستند، 
آسیب جبران ناپذیری به محیط زیست 
وارد کرده است. یک اقتصاد ایده آل و پایدار، 
اقتصادی است که بیش ترین میزان رفاه 
عمومی را با کمترین میزان استفاده از منابع 
کند.  و آسیب های زیست محیطی فراهم 
از نظر اقتصادی، برای اینکه یک اقتصاد 
واقعاً پایدار باشد، تقاضای کلی برای منابع 
کولوژیکی  که به عنوان ردپای ا طبیعی )
نیز شناخته می شود( باید کمتر از عرضه 
که به عنوان  تجدیدپذیر منابع طبیعت )
می شود(  شناخته  نیز  زیستی   ظرفیت 

باشد. 
در قدیم اغلب مردم به این باور بودند که 
رفاه آنها توسط عوامل اقتصادی هدایت 
که تا حد زیادی درست نیست.  می شود 
ارکان جامعه است.  از  اقتصاد تنها یکی 
 ، هدف اساسی از مطرح کردن اقتصاد پایدار
سازماندهی منابعی مانند نیروی کار و مواد 
اولیه به منظور تولید کالاها و خدماتی است 
که رفاه ایجاد می کنند. عرضه و تقاضا یکی 
از ارکان تعیین کننده پایداری در اقتصاد 
بیش  مدرن  صنعتی  اقتصادهای  است. 
سطح  میانگین  می کنند.  تولید  حد  از 
رضایت از زندگی در ۵۰ سال گذشته در این 
اقتصادها افزایش نیافته است و با این حال 
میزان تولید بیش از دو برابر شده است. 
گر هدف اقتصاد فراهم کردن رفاه باشد  ا
، رفاه بیشتری ایجاد نکند،  و تولید بیشتر
پس تمام منابع بکاربرده شده کاملاً هدر 
رفته است. رشد اقتصادی برای شکل گیری 
یک اقتصاد پایدار حائز اهمیت است اما 
همه چیز نیست! انگیزه مداوم برای رشد 
رشد  به  مشخصی  حد  تا  تنها  اقتصادی 
مرتبط  زندگی  سطح  افزایش  و  جمعیت 
توسعه یافته،  کشورهای  کثر  ا در  است. 
اقتصاد بیش از اندازه بزرگ است تا سطح 
بالایی از زندگی و رفاه را برای همه فراهم کند. 
که  هنگامی که یک اقتصاد به اندازه خاصی )
با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری 
می شود( رسید، هرگونه رشد بیشتر نه تنها 
غیرضروری است، بلکه مضر نیز هست. 
سرمایه و سود نیز یکی از عوامل تأثیر گذار 
است. یک اقتصاد سرمایه داری یک سیستم 
بازار است که در آن کالاها برای ایجاد سود، 

تولید و فروخته می شوند. 
در  معمولاً  آمده  دست  به  سودهای 
و  تولیدی،  کالاهای  شکل  به  سرمایه، 
لات،  چیزهایی مانند کارخانه ها، ماشین آ
ابزارها و سایر منابع تولیدی سرمایه گذاری 
این  که  دید  می توان  براحتی  می شوند. 
سرمایه گذاری مجدد توسط تداوم حاصله از 
سود دورة قبلی منجر به رشد تولید می شود. 
این رشد در حال افزایش است زیرا رشدی 
علاوه بر رشد قبلی وجود دارد. همچنین به 
راحتی می توان استنباط کرد که ثروت در 
یک اقتصاد سرمایه داری همیشه به سمت 
نابرابری بیشتر گرایش دارد زیرا اصل این 
است که سرمایه، سرمایه می آفریند. نکته 
در  پایداری  ایجاد  کنونی  جهان  حیاتی 
اقتصاد است و با توجه به این واقعیت که 
اقتصادهای توسعه یافته همچنان در حال 
رشد هستند، همچنان به محیط زیست 
آسیب می رسانند و همچنان رفاه مردم را 

افزایش نمی دهند، چه باید کرد؟ 

پریسا حاجی محمدی 
دکتری کسب و کار حرفه ای

یک فعال سیاسی اصولگرا درباره پیام شکست تندروها در انتخابات 
آنها  گفت: پایداری ها و نیروهای همسو با  هیأت رئیسه مجلس 
پیاده سازی یک سناریو چند لایه را تا انتخابات 1۴۰۷ در دستور کار دارند. 
نخست چون بدنه اجتماعی در بین مردم ندارند، می خواهند با جنجال 
آفرینی بذر یأس و ناامیدی را در جامعه بپاشند تا رقابت های سیاسی از 
رونق بیفتد؛ در واقع هر چقدر مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد، 
آنها این را به نفع خود می دانند. مهدی عرب صادق با اشاره به نفوذ 
پایداری ها در دولت سیزدهم افزود: حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور 
پایانی برای نفوذ آنها شد، از این رو گام دوم تندروهای پایداری چی 
استفاده از سالگرد وفات مرحوم رئیسی است. آنها این پروژه را از امسال 
کلید زدند و سال های بعد نیز آن را ادامه خواهند داد، هدف شان هم 
این است که با تقدس زایی برای رئیس جمهور پیشین برای خود بازار 
گرمی سیاسی کنند و در همین فضا با پیش کشیدن نام پرویز فتاح 
به عنوان گزینه مطلوب برای ریاست جمهوری در حال زمینه چینی 
هستند تا به قدرت برگردند. این فعال سیاسی یادآور شد: این سناریو 
پایداری ها برای انتخابات ریاست جمهوری، خطر بزرگی برای اصولگرایی 

محسوب می شود. 

مهدی عرب صادق: 
 انتخابات هیأت رئیسه مجلس 

نشانه سقوط پایداری بود 

کوتــــاه

محمدرضا تاجیک در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

‌اصلاحات‌نتوانست‌‌اصلاحات‌نتوانست‌
  

پوست‌اندازی‌کندپوست‌اندازی‌کند

 حاملان اندیشه های نو همه ما را شگفت زده خواهند کرد

ک خود قرار گرفته است  ایران بر لبه یکی از پرتگاه های هولنا

جریــان اصلاح طلبی از آن رو که نتوانســت 
وارد عالــم خیــال آدمیان بشــود و بــه رنگ 
، نتوانســت  احســاس آنــان درآیــد و نیــز
موضــوع »اراده به خواســتن« آنان گــردد، و 
بــه  روی امکان هــا و تمناها گشــوده باشــد 
مومیایــی شــد، مــوزه ای  شــد و بــه خاطــره 

تبدیل  گردید 

یک جریــان اجتماعی- سیاســی، نــه از آن 
 رو زنده اســت که تاریخــی دارد، بلکــه از آن 
گاه و  روســت که آدمیــان دائمــا آن را خــودآ
گر لحظه ای  گاه خود می آفرینند، و ا ناخودآ
از آفرینش او تن بزنند، آن جریان دیگر زنده 

نخواهد بود 

اصلاح طلبی از آن رو که شکست می خورد 
بالنــده و زنــده اســت. شــاید بــه پیــروی از 
ایمانوئــل لوینــاس بتــوان گفــت: »بهتریــن 
چیــز اصلاح طلبی این اســت که شکســت 
مــل  عا ن  همــا  ، شکســت  ، » د ر می خــو

اصلاحی  ماندن اصلاحات است 

آرمان ملی- احسان انصاری: »نزدیک غروب آفتاب است و من صبح را دوست 
دارم.« این جمله سیدمحمد خاتمی همچنان در حافظه مردم ایران باقی مانده 
است. جمله ای که هم برای صبح اعلام پیروزی او در دوم خرداد 76 مصداق دارد 
و هم برای وضعیت امروز ایران. خاتمی و دوم خرداد فرصتی تاریخی برای ایران 
بود که می توانست مسیر کشور را به شکل دیگری ترسیم کند اما شد آنچه نباید 
می شد و جامعه ایران با پدیده هزاره سوم و رادیکال های راست همیشه مدعی 
غوغاسالار و اصلاح طلبان فرصت طلب و قدرت طلب در مسیری گام نهاد که 

نباید می نهاد. امروز پس از 28 سال گفتمان اصلاح طلبی به دکوری تبدیل شده 
که برای برخی تنها فرصتی برای رسیدن به قدرت است و از معنا تهی شده است. 
گر  با این وجود این گفتمان همچنان هم می تواند راهگشا و جریان ساز باشد ا
قدرت بازاندیشی خود را پیدا کند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی همه فراز و 
فرودهای 28 ساله جریان اصلاحات با دکتر محمدرضا تاجیک یکی از همراهان 
فکری خاتمی در دوم خرداد و از جمله تئوریسین های جریان اصلاحات گفت وگو 

کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. 

   در حالی که 28 سال از دوم خرداد 76 می گذرد در طول 
این مدت گفتمان اصلاح طلبی به چه میزان به اهداف خود 

دست پیدا کرده است؟
در پاسخ به پرسش شما، شاید لازم باشد از همین آغاز 
نوعی ایضاح محل نزاع داشته باشیم. از نظر من، فرق است 
جریان تاریخی اصلاح طلبی یا اصلاح طلبی به  مثابه یک آیین 
کنون خود بر آن جریان  و مکتب و گفتمان، با آن چه در تاریخ ا
اصلاح طلبی رسمی و دولتی نام نهاده ایم. اصلاح طلبی، در 
معنای نخست، زیباترین روح تاریخ است، زیباترین روح 
طبیعت و انسان و جامعه و سیاست و قدرت است. این روح، 
چنان فراخ و پرفروغ است که هیچ کالبدی شایسته محصور 
و محدودکردن آن نیست. اما اصلاح طلبی در معنای دوم، 
همان روح کالبد یافته است که به اقتضای طبیعت و ماهیت 
کالبد، سخن می گوید و عمل می کند. از این منظر، می خواهم 
بگویم آنچه محل نزاع و پرسش است، همین روح سرکش 
اصلاح طلبی است که چند صباحی است بدن  یافته شده و 
عده ای از آن بازی قدرت و سیاست و منفعت ساختند. برگردم 

به پرسش شما. 
چنانچه از رهگذر این ایضاح محل نزاع، برای گفتمان 
اصلاحات روح و هستی ای جدای جریان رسمی- اسمی 
اصلاح طلبی قائل شویم، باید بگویم که گفتمان اصلاح طلبی 
، به یک گفتمان هژمونیک تبدیل شده، تا  در ایرانِ امروز
جایی  که مخالف خود را نیز، به مکتب و آیین خویش درآورده 
است. نمونه انضمامی این تاثیر و تسخیر آیینی و مرامی 
را، امروز می توان در تغییر نگاه و رویکرد و زبان و گفتمان و 
کنش بسیاری از راست  کیشان جامعه، مشاهده کرد. حتی 
، لاجرم به مشرب و  جریان اصلی اپوزوسیون رادیکال نیز
مرام اصلاح طلبی درآمده اند، و بر این درک شده اند که تغییر 
گر راهی هست، جز از راه کنش های مدنی و اصلاحی و  را ا
دموکراتیک، راهی نیست. اما روایت اصلاح طلبی نوع دوم، 
روایتی دیگر است. راست آن است که جریان اصلاحی برآمده 
از رخداد دوم خرداد، همچون دمیدن روح تازه ای بود به 
کالبد در حال احتضار جامعه. شوربختانه، اندک اندک بدنی از 
جنس قدرت و دولت و حزب و جناح پیرامون این روح بشکوه 
تنیده شده و آن را در خود محبوس داشت. زان پس، هدفِ 
جریان اصلاح طلبی حفظ خود در بازی قدرت و کسب قدرت 
شد، و زان  پس، اصلاح طلبی به نوعی آپاراتوس )دستگاه( 
قدرت تبدیل شد که حیات و مماتش در گرو تسخیر ارباب 
حلقه ها )قدرت( است. این  چنین شد که اهداف والا و بالای 
جریان اصلاح طلبی، در عمل، از محدوده نفی و انکار منطق 
اندیشه و مناسبات قدرت جناح مقابل فراتر نرفت، و همواره 

سویه های سلبی آن بر سویه های ایجابی اش غلبه کردند. 
 

 مهم ترین چالش هایی که باعث شد جریان اصلاحات 
به اهداف خود دست پیدا نکند کدام بودند؟

کنون اش و آن گونه که در کالبد  جریان اصلاحات، در تاریخ ا
دولت اصلاحات تجربه شد، نه توانست کنش اصلاحی را 
مزین به مبانی مفهومی و اندیشگی قدیم یا جدید یا ترکیبی 
، نه توانست از  سازگار و سازواره از هر دو کند، یا به بیان دیگر
سنت عبور  کند و نه در آن توقف  کند و نه عمارت نظری خود 
را در میانه این  دو بنا کند، نه توانست با تاملی واساختی در 
سیاست و فرهنگ سیاسی، تفسیری نوآیین از آن به  دست 
دهد، نه توانست تاملات نظری و گفتمانی خویش را از ظواهر 
به مبانی انتقال دهد، نه توانست حلاوت حرف نو را به نسل 
جوان بچشاند، نه توانست وجدان تاریخی جدیدی که مبتنی 
و متکی بر شالوده ایدئولوژی های مرسوم نباشد، شکل دهد، 
نه توانست متناسب با سرشت و الهیات اصلاح طلبی، لوگوس 
)زبان( و اتوس )خویگان( جریانی متفاوت را نهادینه کند، نه 
توانست تکانه  های اصیل خود را تئوریزه و در لایه های مختلف 
اجتماعی نشت و رسوب دهد، نه توانست سوژه وفادار خود 
را بازتولید کند، نه توانست از نفوذ نوعی از خرده- فاشیسم و 
خرده- توتالیتاریسم در میان برخی از حاملان و عاملان خود 
ممانعت کند، و نه توانست برای نجات خود پوست بیندازد. 
با این بیان، بی تردید، نمی خواهم در ورطه نوعی تقلیل  گرایی 
کامی  بیفتم و از نقش عوامل مرئی و نامرئی بیرونی در این نا
غافل شوم، اما در این مجال، تلاش کردم که درون را بنگرم 

و حال را. 

گفتمان اصلاحات بیشتر بود یا   مشکلات بیرونی 
چالش های درونی؟

که به عنوان  هر جریان با نوعی پادجریان مواجه است 
یک غیر بیرونی هم جزء براندازنده و هم سازنده آن است. 
اما آنچه این غیر بیرونی را به اوراق  گر و بن افکن یک جریان 

تبدیل می کند، استعداد و امکان اوراق  شدگی و بی  بنیادی 
آن جریان است. 

 چرا جنبش دوم خرداد نتوانست از درون به اندازه ای 
قوی شود که بتواند در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت 

کند و اهداف خود را به نتیجه برساند؟
یک جریان اجتماعی- سیاسی، نه از آن  رو زنده است که 
گاه  تاریخی دارد، بلکه از آن روست که آدمیان دائما آن را خودآ
گر لحظه ای از آفرینش او تن  گاه خود می آفرینند، و ا و ناخودآ
بزنند، آن جریان دیگر زنده نخواهد بود. پس، جریان  بودن 
یک جریان، محصول و نتیجه خیال و عمل سوژه است. در 
«، اثر بورخس، با حکایت آفرینش  داستان »ویرانه  های مدور
یک انسان توسط انسان دیگری مواجه هستیم: موجودی که 
نه در آزمایشگاه، بلکه در خیال آن انسان دیگر خلق می شود. 
این مخلوق خیال، در واقع، موجودی است که بپا می خیزد و 
راه می افتد و تمامی اعمال و صفات یک انسان را دارا است، اما، 
حیات او در گرو قدرت تخیل انسانی است که او را در خیال خود 
آفریده است. یعنی هنگامی که آن انسان از تخیل بازمی ایستد 
، دیگر حیاتی ندارد. با بیانی مارکسی، یک  موجود خیالی نیز
جریان، نوعی ارتباط است. مارکس می گوید، کالا محصول و 
تولید کار انسان است، اما کالا در مبادلات تولید از تسلط انسان 
خارج  شده و به همین خاطر، میان انسان و کالای تولید شده 
کید می کند  به  دست او، بیگانگی به  وجود می آید. مارکس، تا
انسان نباید این نکته را فراموش کند که کالا محصول فعالیت و 
تلاش اوست. وی، آن را تولید کرده و می کند، نه اینکه کالا خود 
را تولید کند، از همین  رو، تسلط کالا بر انسان، یا مرگ سوژه در 
گاهی نادرست  گاهی و یا آ برابر تولیداتش )ابژه(، به  دلیل عدم آ
و فراموشی به  وجود آمده است. از این منظر، در پاسخ پرسش 
شما می توان گفت، جریان اصلاح طلبی از آن رو که نتوانست 
وارد عالم خیال آدمیان بشود، و به رنگ احساس آنان درآید و 
نیز، نتوانست موضوع »اراده به خواستن« آنان گردد، و به  روی 
امکان ها و تمناها گشوده باشد، مومیایی شد، موزه ای  شد و 

به خاطره تبدیل  گردید. 

 به همین دلیل است که جریان اصلاحات امروز به 
یک مفهوم غریب و مجهول برای نسل جدید تبدیل شده 

است؟
/از این جریان می بینند را نمی خواهند،  چون آن چه در
/از این جریان نمی بینند. جریان  و آن چه می خواهند را در
رسمی اصلاحات، دیریست که سرشتی متفاوت با دیروز و پس  
پریروز خود پیدا نکرده، دیریست که دیگر زمان مند نیست و 
به مکان  مندی خوگر شده است، دیریست که توالی حال های 
متفاوت نیست، دیریست که دیگر مقومِ امکان ها و متضمن 
شدن ها نیست، دیریست که هر لحظه همان است که بوده و 
دیریست که به یک بازی قدرت تبدیل شده و امکان استعداد 
هم  افقی و هم  معنایی و هم  جهانی و هم  زیستی خود با نسل 

جوان را از دست داده است. 

 گفتمان اصلاح طلبی هیچ برنامه ای برای نسل جدید 
نداشت و برنامه داشت اما شرایط تحقق آن فراهم نبود؟

روح بشکوه و بزرگ جریان اصلاح طلبی از همان زمان که در 
کالبد تنگ و تاریک قدرت گرفتار آمد، به  طور فزاینده ای به یک 
بازی قدرت و سیاست تبدیل شد و نگاه خیره اش معطوف به 
اصلاحات از بالا )اصلاحات مقتدرانه( شد و احساس و نگاه 
و رویکرد اجتماعی خویش را پشت دیوارهای بلند دژ قدرت 

جا گذاشت. 

 دوم خرداد مهم ترین و شاید بزرگ ترین فرصتی بود 
که جمهوری اسلامی می  توانست در عرصه بین المللی در 
مسیر تعامل با جهان قرار بگیرد. چه شد و چرا این فرصت 

مهم از دست رفت؟
اصحاب سیاست و قدرت ایرانی، مردان و زنان ازدست دادن 
فرصت های تاریخی هستند. تاریخ، هرازچند صباحی، کریمانه 
فرصتی را بدانان ارزانی داشته و می دارد، اما از آن رو، که این 
کنان اقلیم قدرت، همواره لبریز از تهدید هستند، فرصت  سا
نمی دانند که چیست. شاید چون، مصلحت و سیاست و ملیت 
و دولت و منفعت ملی، نمی دانند که چیست. در ساحتِ این 
گر جریان اصلاح طلبی به  مثابه  ندانستن ها و نخواستن ها، ا
یک فرصت و نه یک تهدید، فهم می شد، جای بسی شگفتی 

بود، یا امری خلاف  آمد عادت جلوه می کرد. 

 در چنین شرایطی امروز باید گفتمان اصلاح طلبی را 
یک گفتمان شکست  خورده دانست؟

نخست بگویم، اصلاح طلبی از آن رو که شکست می خورد 
بالنده و زنده است. شاید به پیروی از ایمانوئل لویناس 
بتوان گفت: »بهترین چیز اصلاح طلبی این است که شکست 
می خورد«، شکست، همان عامل اصلاحی  ماندن اصلاحات 
است. شکست، موتور محرکه اصلاحات است. شکست، به 
اصلاحات این امکان را می دهد که به تغییر و اصلاح خویش 
که اصلاح طلبان  آنجا ظاهر می شود،  بیندیشد. مشکل 
نمی توانند این شکست ها را به یک اثر هنری تبدیل کنند. 
از شکست ها ملال می گیرند، نه پند، و بعد از هر شکست و 
کامی، یا به یک تعطیلات تاریخی می  روند، یا به مسلک  نا
عارفان عزلت  نشین درمی آیند، یا به مشرب رادیکال های 
گر جریان اصلاح طلبی می خواهد که یکبار  کنون، ا انقلابی. ا
کستر خویش برخیزد، باید چراغ این  دیگر ققنوس  وار از خا
کامی ها را افروخته نگاه  دارد، و گذشته را چراغ  شکست ها و نا

راه آینده خود گرداند. 

 آیا شرایط برای خلق یک گفتمان جدید در دل گفتمان 
اصلاحات برای پاسخگویی به مطالبات نسل جدید 

وجود دارد؟ 
که  دارم  باور  طباطبایی  جواد  سید  گفته  این  به  من 
نشانه هایی گذرا از دگرگونی در افق اندیشه دیده شده است 
و احتمال می رود که حاملان اندیشه های نو، ما را که به تکرار 
مکررات خوگر شده ایم، در آینده ای نه چندان دور شگفت  زده 
کنند. ضربه  هایی که در دهه های گذشته بر جان و تن ایرانیان 
وارد آمده، کاری  تر از آن بوده است که تحولی در بنیادها به 
دنبال نداشته باشد. وانگهی، ایرانیان، پیوسته، تنها در وضعی 
استثنایی به اندیشیدن جدی روی آورده اند. من تردید ندارم 
کی است که بارها  که ایران بر لبه یکی از آن پرتگاه های هولنا
این کشور در برابر آنها قرار گرفته است و چنانکه از تاریخ ایران 
می توان دریافت، ایرانیان پیوسته، در چنین شرایطی، دریافت 
گاهی تبدیل کرده اند. لذا  خود از بحران ژرف را به ژرفای خودآ
باور دارم نسلی خواهد آمد بشکوه تا باغ بی برگی امروز جریان 
اصلاحات را آبیاری و باغبانی کند و علف های هرز از آن بزداید، 
تا بر شاخه های درختانش، بار دیگر جوانه های ارجمندی 
)به بیان اخوان ثالث( بروید... اما نه از دل جریان رسمی 

اصلاح طلبی، که در انکار آن. 


